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 پرونده پیچیده و جنجالی شلیک به قلب یک زن 

در حالی زیر نورافکن های قضاوت قراردارد که 

با نقض رای دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

توسط دیوان عالی کشور درباره میزانی از قصور 

پزشــکی در این پرونــده جنایی،عامل شــلیک 

دوباره به اتهام جنایت مسلحانه محاکمه شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،حکایت 

این پرونده جنجالی که در میان رسیدگی قضایی 

به انتقام مسلحانه هولناک دیگری انجامید، از 

آن جا آغاز شــد که هفتم مرداد ســال 99 فردی 

به نــام »محمود-گ«به همراه مادرش ســوار بر 

خودروی نیســان در یکی از روســتاهای اطراف 

گلبهار در حرکت بود که ناگهان چشمش به جوان 

موتورسواری به نام »یاسر«افتاد که از مدتی قبل 

اختلافات ملکی آنان در روستا شدت گرفته بود.

او پدال گاز را به ســمت موتورسوار مذکور فشرد 

و موتورســیکلت را واژگون کــرد به گونــه ای که 

یاســر بین نیســان و خودروی دیگری کــه درآن 

محل پارک بود، قرارگرفت و جوان نیسان سوار 

ضرباتی به وی وارد کرد. گزارش روزنامه خراسان 

بر اســاس محتویات ایــن پرونــده جنایی حاکی 

اســت هنوز زمان زیــادی ازاین ماجرا نگذشــته 

بود که »محمود«بــه منزل خود در روســتا رفت و 

در حالی که سلاح شکاری را در دست داشت به 

محل زندگی خانواده »یاسر«بازگشت و با شلیک 

های هوایی آن هــا را به بیرون از خانه کشــید. او 

با فریاد»پسرت را می کشــم!«واکنش مادر یاسر 

را برانگیخت که او نیز در پاســخ فریــاد زد:»هیچ 

غلطی نمی توانی بکنی!« و این آخرین جمله ای 

بود که با صدای گلوله ها در هم آمیخت و 4نفر از 

اعضای خانواده را مجروح کرد. در این میان مادر 

یاسر که گلوله های ساچمه ای در نزدیکی قلبش 

فرود آمــده بودند بــا حالی وخیم به بیمارســتان 

طالقانی مشهد منتقل شد و دیگر مجروحان نیز 

تحت درمان قرارگرفتند. در همین حال پزشکان 

با تصویــر بــرداری و انجــام معاینــات تخصصی 

پزشکی در حالی مدتی بعد و پس از انجام عمل 

جراحی، »طیبه-د«را از مرکــز درمانی مرخص 

کردند که یک بــار دیگر حال این زن میان ســال 

رو به وخامت گذاشت و اطرافیانش دوباره او را به 

بیمارستان منتقل کردند ولی طولی نکشید که 

»طیبه« در مرکز درمانی جان ســپرد و مشخص 

شد که پزشکان هنگام انجام عمل جراحی و در 

روند درمان وی متوجه گلوله ســاچمه ای نشده 

اند که در نزدیکی قلب وی جا خوش کرده بود. 

بنابرگــزارش 

مــه  نا ز و ر

در  خراســان، 

پــی وقــوع این 

تاســف  حادثــه 

ای  بار،پرونــده 

شــکل  جنایــی 

گرفت و »محمود« 

به اتهام قتل عمدی 

در ماه حــرام، ایراد 

صدمات بدنی عمدی،حمل و نگهداری ســاح 

غیرمجاز،قدرت نمایی با سلاح و همچنین وارد 

آوردن صدمــات عمــدی به یاســر و 3 عضو دیگر 

خانواده وی دستگیر شد. متهم این پرونده جنایی 

پس از انجــام تحقیقات مقدماتی در دادســرای 

عمومی و انقلاب گلبهار به مشهد انتقال یافت تا 

در دادگاه کیفری یک خراســان رضوی پای میز 

محاکمه بنشیند. مدتی بعد با برگزاری جلسات 

محاکمه، ماجرای قصور پزشــکی در این پرونده 

مورد توجه قضات دادگاه قرارگرفت و مشخص 

شد که پزشــکان معالج در بیمارستان طالقانی 

مشهد فقط متوجه یک گلوله ساچمه ای در ریه 

زن مذکور شده و آن را خارج کرده اند اما دو گلوله 

ساچمه ای دیگر را که به ریشه قلب اصابت کرده 

بود، تشــخیص نداده اند. به همیــن دلیل حال 

مجروح حادثه شلیک مســلحانه، بعد ازگذشت 

25روز رو به وخامت گذاشــته و در مرکز درمانی 

جان خود را از دست داده است. این گونه بود که 

قضات دادگاه بررســی موضوع را به کمیسیون 

تخصصی پزشکی محول کردند که آن ها نیز نظر 

دادند با وجود نشــانه هایی از وجود ســاچمه در 

ریشه قلب،باید پزشکان بررسی های عمیق تری 

مانند سی تی اسکن انجام می دادند.

به گزارش روزنامه خراســان، در ادامه جلسات 

دادگاه و اظهارات طرفین پرونده، قضات دادگاه 

30درصد از تقصیر 

جــوان  زن  مــرگ 

را قصــور پزشــکی 

در  و  دانســتند 

70 درصــد دیگر 

متهم به شــلیک 

مسلحانه را عامل 

مرگ تشخیص 

دادنــد. بدیــن 

ترتیــب قضات 

دادگاه، این حادثه را از دایره قتل عمدی 

خارج اعلام کردند و »محمود-گ«را به اتهام قتل 

شبه عمد پای میز محاکمه نشاندند. بنابراین پس 

از پایان جلسات دادگاه، قضات وارد شور شدند 

و متهم این پرونــده را در حالی بــه پرداخت 70 

درصد دیه یک زن مسلمان و دیه دیگر صدمات 

محکوم کردند که وی به خاطر نگهداری سلاح 

غیر مجاز نیــز به تحمــل 6 مــاه زنــدان تعزیری 

محکوم شد و صاحبان خون باید 30 درصد قصور 

پزشکان را نیز در شــکایتی دیگر از آنان مطالبه 

کنند. از ســوی دیگــر رای دادگاه مذکــور مورد 

اعتراض شــاکیان قرارگرفت و این پرونده برای 

فرجام خواهی به شــعبه 48 دیوان عالی کشور 

ارسال شــد .در همین حال قضات دیوان عالی 

پس از مطالعه دقیق پرونده و بررسی همه ابعاد 

این حادثه وحشــتناک، ایراداتی به رای دادگاه 

وارد کردنــد و با نقــض آن، ادامه رســیدگی را به 

شــعبه هم عرض دیگری محول کردند. گزارش 

روزنامه خراســان حاکی اســت این گونه بود که 

پرونده جنجالــی زیر نورافکن هــای قضاوت در 

شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

قرارگرفت و »محمود«در حالی دوبــاره به اتهام 

جنایت مســلحانه پای میز محاکمه ایســتاد که 

در این میان حادثه وحشتناک دیگری با انگیزه 

انتقام جویی رخ داد. حکایت ایــن ماجرای تلخ 

نیز از آن جا شروع شــد که »محمود«پس از تبرئه 

از اتهام قتل عمدی با ســپردن وثیقه بــه دادگاه 

تا زمان رســیدگی دوباره به پرونده اش آزاد شد 

که این موضوع به مــذاق »یاســر«خوش نیامد و 

او اواخــر تیر ســال 1401 در حالی که ســوار بر 

موتورسیکلت، اســلحه کلت جنگی را در دست 

می فشــرد، به تعقیب »محمد«)بــرادر محمود(

پرداخت که به همراه مادرش سوار بر یک دستگاه 

پرایــد در منطقه گلبهــار حرکت مــی کردند. او 

ناگهــان در کنار شیشــه ســمت راســت راننده 

قرارگرفت و گلوله ای به سر»محمد«شلیک کرد 

به طوری که راننده 37ساله روی دامن مادرش 

افتاد و جان خود را از دست داد. 

از ســوی دیگر با فرار»یاســر« از صحنــه جنایت، 

وی 4ماه بعد در زاهدان بــه دام افتاد و در حالی 

در شــعبه ششــم دادگاه کیفــری یک خراســان 

رضوی بــه قصاص نفس محکوم شــد که مدعی 

بود قصد داشــت »محمود«را بــه خاطر پایکوبی 

و شــادمانی بعد از آزادی از زندان و انتشار آن در 

فضای اینستاگرام به قتل برســاند که به اشتباه 

»محمد« برادر او را کشته است.  اکنون نیز قضات 

با تجربه شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضوی با محاکمه دوباره »محمود«)متهم پرونده 

جنایت مسلحانه(رای خود را درباره این پرونده 

پیچیده و جنجالی صادر کردند که به زودی رای 

مذکور با دلایل ومستندات قضایی آن در صفحه 

حوادث روزنامه خراسان منتشر خواهد شد.
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حوادث 8

 

 پرونده پیچیده شلیک های مرگبار زیر نورافکن های قضاوت قرارگرفت

قصور پزشکان یا جنایت مسلحانه!
 در امتداد تاریکی�

خیانت تا جنایت !
روزی کــه پیامک وسوســه انگیــز یکی از دوســتان 

شــوهرم را دیــدم که مدعی شــده بــود مــرا به همه 

آرزوهایم می رســاند، بدون تامــل و در یک تصمیم 

احمقانه بــا او قرار گذاشــتم و از آن جا بود کــه  ... به 

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن 25 ساله که 

به اتهام همدستی در ارتکاب یک جنایت هولناک با 

همسرش، دستگیر شده بود، با بیان این ماجرا درباره 

سرگذشت خود به کارشــناس اجتماعی کلانتری 

بانوان مشهد گفت:ما از اقشار ضعیف جامعه هستیم 

که در حاشیه شهر زندگی می کردیم. پدرم یک کارگر 

ساده و مادرم نیز خانه دار بود. ولی پدرم با همه تلاش 

هایش از عهده مخارج زندگی برنمی آمد و حتی نمی 

توانست هزینه های ازدواج فرزندانش را تامین کند. 

من هم که آخرین فرزند خانواده بودم آرزوهای زیادی 

داشتم و در رویاهای خودم به دنبال خوشبختی می 

گشتم اما خوب می دانستم که در خانه پدرم به هیچ 

کدام از آرزوهایم نمی رسم. به همین دلیل تصمیم به 

ازدواج گرفتم. مدتی بود که نگاه های پسرجوانی در 

محل زندگی توجهم را جلب کرده بود که بالاخره یک 

روز با او در محله آشنا شدم. ارتباط من و »ع« چندین 

ماه به طول انجامید تا این که روزی از او خواســتم به 

خواســتگاری ام بیاید و این رابطه پنهانــی را جدی 

وآشــکار کند. او هم با خانواده اش به منزلمان آمد و 

این گونه من برای رهایی از شرایط سخت منزل پدرم 

پای سفره عقد نشستم و با »ع«ازدواج کردم. طولی 

نکشید که زندگی مشترک ما درطبقه پایین منزل پدر 

شوهرم در حالی آغاز شد که با کمک آن ها مقداری 

از لوازم دســت دوم و اولیه را تهیه کرده بودیم. اوایل 

همسرم درساختمان های مســکونی کارگری می 

کرد و گاهی نیز از دوســتانش گوشی های سرقتی 

را می خرید و با قیمت بالاتر به مالخران حرفه ای می 

فروخت تا مخــارج زندگی را تامین کنــد! به همین 

دلیل رفت وآمد دوســتان شــوهرم به منــزل ما زیاد 

شد و او قرارهای خرید وفروش گوشی ها را در منزل 

می گذاشت. در این میان یکی از دوستان صمیمی 

شــوهرم که »الف«نام داشت و بیشــتر از دیگران به 

خانه ما رفــت وآمد می کرد، روزی پیشــنهاد ارتباط 

و دوســتی به من داد ولی من با اخم و تــرش رویی با 

او برخورد کردم و پیشنهادش را نپذیرفتم. شوهرم 

از این موضوع خبر نداشــت و به این خاطر مزاحمت 

های »الف«هم بیشتر می شد تا این که بالاخره یک 

پیام وسوسه انگیز از طرف او دریافت کردم که نوشته 

بود»من یک دســتگاه خودروی ســرقتی خارجی را 

معامله کرده ام و پول زیادی به دســتم رسیده است، 

اکنون اگر پیشنهادم را بپذیری تو را به همه آرزوهایت 

می رسانم و خودرویی را که عاشقش هستی برایت 

می خرم!« با این پیام دیگر به فکر فرو رفتم و برای آن 

که به درستی ادعایش پی ببرم با او قرارگذاشتم و بعد 

از مشاهده موجودی حســابش نظرم تغییر کرد و به 

همین خاطر پیشنهادش راپذیرفتم! چند ماه از این 

ارتباط پنهانی نگذشته بود که پولی به دستم رسید و او 

بازسازی منزلمان را آغاز کرد. در این مدت من هم به 

طبقه بالا و نزد خانواده شوهرم رفتم  اما هنوز دوهفته 

بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که »الف«با من تماس 

گرفت و گفت: قراراست برای معامله گوشی تلفن به 

منزل شما بیایم تو هم برای دقایقی به طبقه پایین بیا! 

ولی من هرچه منتظر تماس یا پیام »الف«شدم که به 

طبقه پایین بروم خبری نشد. حدود 2 ساعت بعد با او 

تماس گرفتم اما شوهرم گوشی او را پاسخ داد و از من 

خواست به طبقه پایین بروم. در یک لحظه پیکر خون 

آلود »الف«را کف خانه دیدم. وحشت سراسر وجودم 

را فراگرفت ولی شوهرم توجهی به من نداشت و کاملا 

بی اعتنایی می کرد. در همان شرایط چشمم به چاله 

ای افتاد که در گوشه اتاق حفر شده بود. »ع«با تهدید 

و فریاد از من خواست او را درون چاله دفن کنیم. من 

هم اشک ریزان با او همدستی کردم ولی شوهرم تا 

مدتی حتی یک کلمه هم با من صحبت نمی کرد تا 

این که بالاخره کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد وارد 

منزلمــان شــدند و ... گزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان حاکی اســت زن جوان درحالی با دستور 

ســرهنگ ســمیه گلزاری)رئیس کلانتــری بانوان 

مشهد(تحت الحفظ به شعبه 258ویژه پرونده های 

جنایی انتقال یافت تا زوایای پنهان این ماجرا رابازگو 

کند که بــا چشــمانی اشــکبار و در آخرین جملات 

خودگفت:خیلی در زندگی اشــتباه کــردم چرا که 

خیانت من این جنایت را رقم زد، ای کاش ...

ماجرای واقعی بر اساس یک پرونده جنایی


